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مسعودبك، 
حلاّجي ديگر در تصوّف اسلامي

   عباس كي منش*

چكيده
در اين مقاله، نگارنده بر آن است كه احوال، آثار و افكار مسعودبك را به عنوان حلاّجي ديگر در تصوّف اسلامي 
مورد بحث و نظر قرار دهد. بدين سبب به معرّفي چهار طريقه از مهمترين طرايق صوفيه در شبه قاره پرداخته و 
مسعودبك را در ميان طايفة چهارم (چشتيه) در مطالعه آورده، نتيجه مي گيرد معماران كاخ بلند تصوّف، ايرانياني 
بودند كه به قصد گسترش دين مبين اسلام به آن سرزمين مهاجرت نموده و درفش اسلام را در لباس زبان 
پارسي در شبه قاره برافراشته اند. سپس مسعودبك را از نگاه تذكره نگاران نگريسته و افكار صوفيانة او را كه سبب 
قتل وي شده است در ترازوي بررسي نهاده است و در پايان آثار منثور و منظوم وي را معرفي نموده و جايگاه او 

را در ميان مشايخ صوفيه مشخص كرده است. 

كليد واژه ها : مسعودبك، حلاّج، وحدت وجود، قتل مسعودبك، معماران كاخ بلند تصوّف

 MASOOD BAK , ANOTHER HALLAJ(Comber) OF  ISLAMS SUFISM 
مسعودبك، حلاّجي ديگر در تصوّف اسلامي

دريافت
تأييد
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(abbasskaymanesh@yahoo.com) استاد بازنشستة دانشگاه تهران *
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مقدمه :

سلسله هاي تصوّف در شبه قارّه 
فرقه هايي از تصوّف كه بيش از ديگر فرقه ها در شبه قاره در نهايت اعتقاد و خلوص نيّت در تبليغ 

اصول عقايد خود كوشيده و مي كوشند، عبارتند از: سهرورديّه، قادريّه، نقشبنديّه، و چشتيّه.
كه  آنجا  از  اما  دارند،  ديگر  فرقه هاي  از  كهن تري  و  بيشتر  پيشينة  چشتي  صوفيان  چه  اگر 
مسعودبك، با همة گمنامي در تاريخ تصوّف ايران از كبار مشايخ اين طايفه به شمار مي آيد، نخست 
به معرّفي كوتاه سه فرقة ديگر پرداخته، آن گاه قلم را در شناساندن فرقة چشتيّه مي گردانيم و 
در شهادت مسعودبك مي گريانيم و او را به عنوان حلاّجي ديگر در تصوف اسلامي كه طلايه دار 
نهضت وحدت وجود درقرن هشتم وشايد نيمة اول قرن نهم هجري در شبه قارّه شناخته شده 
است، در كارگاه بحث و نظر در تحليلي پژوهشگرانه مطالعه مي كنيم و غبار ناآشنايي از چهرة 

پرفروغ اين عارف وارسته - حلاّج ثاني -  مي زداييم. 
مورخان،فرقة سهرورديه، اين طايفه را منسوب به شيخ شهاب الدين ، ابوحفص، عمربن محمد 
سهروردي، ملقّب به شيخ  الاسلام، متولد 536 و يا 539 در سهرورد زنجان ( فرشته1945 :ج2، 
377) ومتوّفي به سال 632 قمري دانسته اند. از آنجا كه وي در بغداد نزد عمّ خود شيخ ابونجيب 
ضياءالدين سهــروردي (و. حدود 490 ف 563 ه  . ق) از مريدان احمد غزالي (ف. قزوين520 
ه  . ق) شاگردي كرد، در تصوّف انتساب به او يافت. ( خيرآبادي1965 : ج1، 97؛ قاسم محمود، 

بيتا: 554) 
بدين سبب ،برخي مؤسس سلسلة سهرورديّه را شيخ ابوالنجيب سهروردي مي دانند كه استاد و 
پير شهاب الدين بوده است. سخن آنكه شيخ شهاب الدين، اين سلسله از تصوف را در قرن ششم 

در بغداد بنياد نهاد. 
در اين طريقه، شريعت و طريقت به هم آميخته و تلفيق شده است. از آنجا كه مركز آن بغداد 
بود، درجنوب ايران _ خوزستان، فارس و كرمان _ رواج يافت و از آن حوزه به شبه قارّه رفت 
ملتاني  زكريا  بهاءالدين  شيخ  كه  بود  اين  و سبب  گرفت  رونق  پاكستان  سرزمين  در  ويژه  به  و 
(578- 661 ه   ق و يا666ه  ق) به عنوان خليفة شيخ شهاب الدين ،رواج عقايد اين فرقه را در شبه 
قاره ميسر ساخت.شيخ جلال الدين تبريزي درفش اسلام را در قرن نهم هجري در شرق شبه قاره 

برافراشت.
سلسلة سهرورديه پس از چشتيه كهن ترين طريقة تصوف در شبه قارّة هند و پاكستان است. 
شجرة اين طريقه همچون بسياري از طرايق ديگر از پيامبر(ص) گرامي اسلام و علي(ع) پيشواي 

 MASOOD BAK , ANOTHER HALLAJ(Comber) OF  ISLAMS SUFISM 
مسعودبك، حلاّجي ديگر در تصوّف اسلامي



105

(5
9/

3  
رة

شما
ى (

رس
 فا

ت
بياّ

 اد
يخ

تار

 105  MASOOD BAK , ANOTHER HALLAJ(Comber) OF  ISLAMS SUFISM 
مسعودبك، حلاّجي ديگر در تصوّف اسلامي

پرهيزگاران آغاز مي شود. نكته آنكه در تعليمات سهرورديان دقيق ترين جنبه هاي عرفان نظري و 
عملي ديده مي شود. همان گونه كه پيش از اين گفته شد در اين طريقه عرفان با شريعت  و زهد 
و تصوف درآميخته است. چه ، شيخ بهاءالدين زكريا بر آن بود كه سلامت جسم در كم خوردن 

است و سلامت روح در ترك گناه و سلامت دين در كثرت صلوات. (قاسم محمود، ، بيتا: 435) 
در ميان پرورش يافتگان مكتب سهرورديه بايد از فخرالدين عراقي همداني (610 – 688 ه  ق) 
نام برد كه با دسته اي از قلندران جهانگرد كه به هيچ طريقه اي منسوب نبودند، در يك سفر دراز 
آهنگ از همدان به هندوستان رهسپار گشت. ( مستوفي1339: 738؛ اختر چيمه 1994: 28 ،37)  
و چون به ملتان رسيد در خانقاه شيخ بهاءالدين زكريا فرود آمد و شيخ بهاءالدين، عراقي را براي 
تفكر و مراقبه در خلوت نشاند و درِ حجره بر مردم ببست و در مدّت يازده روز وجد و كيفيتي بر 

عراقي غالب آمد كه اين غزل دلنواز را سرودن گرفت: 
نخستين باده كاندر جام كردند                ز چشم مست ساقي وام كردند

روايت  به  و  سال  هفده  عراقي  خودِ  قولِ  به   (193  :1338 عراقى  255؛  (خواندمير1333:ج3، 
مقــدّمة ديوان، بيست و پنج سال به سير و سلوك در خــدمت شيخ به سر برد و داماد او گشت 
( اختر چيمه1994: 42، 44) پس از رحلت شيخ بهاء الدين زكريا به قونيه رفت و در محافل سماع 
مولانا جلال الدين رومي شركت نمود  و چنانكه افلاكي (761 ه  ق ) (صفا1373 : ج3، 1284) 
مي گويد در مجالس سماع  از عظمت مولانا بازگفتي (افلاكي 1362: ج1، 400) و در آن روزگار كه 
شيخ صدرالدين قونوي(ف 671 يا 673 ه . ق) كتاب فتوحات مكّيه و فصوص الحكم ابن عربي 
را درس مي داد، عراقي در حلقة تدريس او شركت مي جست. (اختر چيمه، ص46). نتيجه اينكه 
عراقي پرورش يافتة مكتب سهرورديان ملتان است ، هر چند كه بعدها در حلقة سماع حضرت 

مولانا جلال الدين درآمد.
فرقة قادريّه، بنيانگذار اين فرقه شيخ عبدالقادر گيلاني (ولادت اول ماه رمضان 470 و يا 471 
و وفات 561 ه  . ق) است از نواحي شمال ايران. برخي او را از سادات حسني دانسته اند و گروهي، 
از سادات حسيني. او نخستين صوفي است كه با عنوان «ولي» ياد گرديده و لقب «مرد شرق» 
گرفته است، مريدانش او را «غوث الثقلين» و «شيخ كامل» و «شيخ مشرق» و «غوث گيلاني» 

ناميده اند. 
شيــخ عبدالقادر گيلاني در هجده سالگي براي تحصيل به بغداد رفت. علوم وفنون ادب را از 
ابوزكريا تبريزي  (ف 502 ه  ق) كه در كتابخانة نظاميّه بغداد به كار تحقيق در ادب و لغت مشغول 
بود، فراگرفت و نيز فقه حنبلي را از ابوالوفاءبن العقيل (431- 513 ه  ق) (دهخدا، لغت نامه) كه 
مذهب اعتزال را رها نموده ومذهب حنبلي اختيار كرده بود، آموخت. وي پس از اتمام تحصيل 
علم تصوّف، به دست شيخ ابوسعدمبارك مخزومي (ف513ق) خرقه پوشيد. (لاهورى، بيتا: ج1، 
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90-91) هر چند كه وي به مذهب شافعي و حنبلي هردو ،فتوي داده است و ليكن در حال حاضر 
پيروان طريقة قادريّه در هند و پاكستان ،مذهب حنفي دارند. از آثار شيخ عبدالقادر گيلاني كتبي 
چون غنية الطالبين در طريقت و شريعت،  فتوح الغيب و جلاء الخواطر را نام توان برد. (لاهورى، 
همان: ج1، 97) نخستين صوفي كه از اين طايفه از طريق هرات به شبه قاره رفت و در سرزمين 
هند پاي نهاد، سيّد صفي الدين صوفي گيلاني(548 – 611 ه  ق) فرزند زادة شيخ عبدالقادر گيلاني 
اين سلسله آن  از  ليكن  اين فرقه به شمار آمده است، و  يا مرشد  بود كه خود سومين قطب و 
صوفي اي كه براي هميشه در هند سكونت اختيار كرد و مي توان گفت مؤسس سلسلة قادريان 
در شبه قارة هند و پاكستان است، سيد ابوعبداالله محمّد غوث گيلاني(تولد 803ه  .ق درحلب)، 
بوده است. (توكلي1358:  اين طريقه،  هشتمين جانشين شيخ عبدالقادر گيلاني و نهمين قطب 

170؛ نوشاهى، بيتا: ج1، 776، 819) 
شيخ عبدالقادر در سال 521 هجري مجلس وعظ و تذكير در بغداد بنياد نهاد و به ارشاد و هدايت 
سالكان و مريدان، همت در ميان آورد. وي كه در آغاز فقيهي حنبلي مذهب بود، به سبب تقوي و 
زهد آن چنان شهرت در عالم اسلام به هم رسانيد كه مقبوليت عظيم وي شهرة آفاق اديان شد. در 
اثر تبليغ وي چه بسيار كه از يهوديان و عيسويان به دين مبين اسلام درآمدند و مسلماني گزيدند. 
از افكارش صفاي باطن و عشق و محبت هويداست؛ طريقت وي مبتني بر حفظ سنت و حفظ 
شعاير اسلام بود، مزار وي در بغداد هنوز زيارتگاه خاص و عام است و ملجأ پيروانش. (لاهورى، 

همان: 122؛ كيايى نژاد1366: 251؛ آريا 1365: 56) 
شيخ سعدي در باب دوم گلستان حكايتي از زهد و ورع و مناجات شيخ، بدين شرح نقل مي كند: 
عبدالقادر گيلاني را - رحمةاالله عليه- ديدند در حرم كعبه روي بر حصبا نهاده همي گفت: اي 
خداوند، ببخشاي! و گر هر آينه مستوجب عقوبتم در روز قيامتم نابينا برانگيز، تا در روي نيكان 
شرمسار نشوم. ( خطيب رهبر1387: 145) سالكان عبدالقادر گيلاني معتقد به «وحدت وجود» اند و 
رنگ سبز نشانة اين سلسله است. پيروان اين طريقه افزون بر پاكستان، هند و ايران (در كردستان) 

در يوگسلاوي نيز از اعتبار ويژه اي برخوردار و مريدان بسيار دارند. 
طريقة نقشبنديّه، مؤسس سلسلة نقشبنديّه بهاءالدين محمّدبن محمّد بخاري نقشبند است(718 
- 791 ه  . ق).  مؤلف خزينة الاصفيا در صفحه 550 ج1 در وجه تسمية اين نام گويد: «نقشبند» 
قريه اي از قراء بخاراست و چون شيخ از آنجا بود، سلسلة او بدين نام موسوم گرديد، مانند سلسلة 

چشتيه، كه موسس آن خواجه احمد از قرية «چشت» بود از قراء هرات. 
برخي نوشته اند، چون حرفة پدر شيخ، كمخا بافي ونقش بندي و كنده كاري در فلزبود، از اين 

جهت نام شيخ بهاءالدين به «نقش بند» شهرت گرفت. 
جامي وي را به حسب صورت، از تربيت يافتگان مكتب سيداميركلال و به حسب حقيقت، پيرو 
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طريقة اويسي مي داند كه تربيت روحاني خود را از خواجه عبدالخالق غجدواني (وفات 575 ه  ق 
به نقل از لاهورى، بيتا: ج1، 534) يافته است، اما پطروشفسكي احتمال داده است  اين سلسله 
شاخه اي است از طريقت طيفوريّه  و نوشته است: امتياز ظاهري درويشان اين سلسله خرقه اي 
است به رنگ زرد و خاكستري (پطروشفكي1353: 356- 366)  و نقشبند مردي زاهد و مروّج 
فقر و سادگي و مبلغّ وحدت وجود بود. وي به تمام موجودات عشق وحدت وجودي داشت و در 
سادگي محض مي زيست و گويند وي را هرگز غلام و كنيز نبوده است. از او علت را پرسيدند، 
گفت:  «بندگي با خواجگي راست نيايد». از او پرسيدند كه در طريقة شما ذكر جهر و خلوت و سماع 
ميباشد؟ گفت كه نمي باشد. گفتند پس بناي طريقت شما بر چيست؟ گفت: خلوت در انجمن، به 
ظاهر با خلق و به باطن با حق بودن  و باز از سخنان اوست كه گفت: «طريقة ما صحبت است و 
در خلوت شهرت است و در شهرت آفت. خيريّت در جمعيت است و جمعيّت در صحبت، به شرط 
نفي بودن در يكديگر.» (جامي1375: 367، 386) امام رباّني مي نويسد كه اكابر نقشبنديه واقعات 
را اعتبار نمي نهند  و نفي وجود طبيعي و اثبات ذات واجب الوجود مي كنند. (امام رباّني ، بيتا: 163) 
اين سلسله به فساد  بعدها در  افكار عارفانه و زندگي زاهدانه،  اين  پطروشفسكي مي گويد كه 
گراييد و اين طريقت، رو به انحطاط نهاد و به صورت قطب مخالف درآمد. يعني پيروان او به مدح 
ثروت و مكنت و زندگي متجمّل پرداختند و با تعصّبات مذهبي به جنگ  مخالفان و جهاد با «كفّار» 
و  «قازان»  تا  گرفته  ايالت چينيِ «هانسو»  از  اين طريقت  (پطروشفسكي، همان:266)  شتافتند. 
استانبول  و آسياي ميانه و ايران اعتبار داشته و به شاخه هاي سني وشيعه منشعب گشته است. 
سخن آنكه نقشبنديه پيرو عقايد شيخ محي الدين بن عربي (و. مرسيه560- ف. اشبيليه 638 ه  
. ق) و تابعان  اومانند شيخ فخرالدين عراقي كه به سبب مطالعة آثاري چون فصوص الحكم و 
انتشار   ابن عربي گرويده بودند در  فتوحات مكيّه در نزد صدرالدين قونوي(673 ه  ق) به اعتقاد 

مذهب وحدت وجود كوشيدند.
مزار شيخ بهاءالدين نقشبند را در شمال شرقي بخارا نوشته اند و مكاني كه خانقاه وي در آنجا 

بود، هنوز به نام «قصر عارفان» شهرت دارد.
مؤلف خزينة الاصفيا مي نويسد كه خواجه بهاءالدين نقشبند(ف 772) سواي آنكه سلسلة ارادتش 
به مي رسيد كلال مي رسد ،خود بنيانگذار مكتب نقشبنديه است و مزارش  در قصبة سوغار است . 

(لاهورى، همان: 548)
دو كتاب «دليل العاشقين»، در تصوّف و «حيات نامه» در پند و اندرز منسوب به وي است (جامي، 

همان: 548؛ نفيسى 1343: 225). 
همان گونه كه گفته شد زماني كه وي در بخارا ولادت يافت. زبان فارسي ازمرزهاي چين تا 
آسياي صغير و هند و پاكستان، زبان علم و ادب و وسيلة ارتباط بازرگاني بوده است. شايد يكي از 
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عوامل،  همين محيط مساعد بوده است كه اين طريقه توانست در تمام كشورهاي مسلمان نشين، 
از جمله در هند و پاكستان و ايران (در كردستان) و عراق گسترش يابد (دانشنامه ايران و اسلام 
1360: 1275- 1276؛ قاسم محمود، همان: 554 ) اين طريقه در شبه قارّه به همّت خواجه محمّد 

باقي بااالله (متوفي به سال 1012 ه  ق) رونق گرفت. 
طريقة چشتيه، سلسلة چشتيّه دنبالة طريقة ادهميه، منسوب به ابراهيم ادهم (مقتول 160 و يا 
166 ه  . ق) است كه از زمان ابواسحاق شامي عكّي (ف 329 ه   ق) به بعد به چشتيّه  معروف 
گشت و گسترش آن در شبه قارّه به همّت خواجه معين الدين چشتي (ف 633 ه  ق) ممكن گرديد. 
به گفتة خيرآبادي، خواجه ابي اسحاق شامي در سال دويست و شصت هجري در زمان خلافت 
معتصم عبّاسي وارد چشت شد كه آن شهري است قريب دارالخلافة هرات. (خيرآبادي1965: 88) 
معــين الدين چشتي پس از سفـر دراز آهنگش درسال 561 هجري قدم به خطّة اجمير گـذاشت.   
(فرشته1914: ج2، 377) گروه بسياري از مردم شبه قارّه به وسيلة معين الدين چشتي به دين اسلام 

مشرّف گرديده و از مريدان وي گشته اند. 
نكته آن كه سلسلة قادريه كه بنيانگذار آن شيخ عبدالقادر گيلاني بود، به مجاهدت سيّد محمّد 
غوث گيلاني (ف 923 ه  ق) در هند و پاكستان روايي گرفت و سلسلة نقشبنديه كه موُسس آن 
شيخ بهاءالدين نقشبند و مروّج آن در شبه قارّه خواجه بقاء باالله (ف 1012 ه  ق) بوده است، اين هر 
دو فرقه از فرقة چشتيه بسيار جديدترند. بنابراين بايد گفت كه سلسلة چشتيه چه از لحاظ تاسيس  
و چه از لحاظ نشر و گسترش باورداشت هاي خود در هند و پاكستان، از ديگر سلسله ها پيشينة 
ديرينه تري داشته و ريشه دار تر است. افزون بر آن، عدّة پيروان چشتيه در كشورهاي هند و پاكستان 
بيش از ساير مكاتب عرفاني بوده و مردم شبه قارّه اعم از عالم و عامي، مسلم و هندو، با اين 
سلسله و اقطاب و سجادّه نشينان آن، اخت و الفت و گره خوردگي فكري بيشتري دارند. شايد روش 
تبليغ و تعليمات خاص اين فرقه است كه عامّة مردم شبه قاره را از كهــن ترين روزگاران تا كنون 
به خود جذب كرده است. اما در ايران كمتر كسي از تذكره نگاران را توان يافت كه با اين طريقه 
آشنايي داشته باشد و كتب تاريخ ادبيات فارسي اگر چه اميرخسرو دهلوي را يكي از شاعران نامدار 
فارسي گوي شبه قاره شناخته ويا طوطي هندش لقب داده  است، ولي كمتر اشاره اي به ارادت و 
سرسپردگي او به نظام الدين اوليا (ف 725 ه  ق) پير و مرشد بزرگ اين طريقه نموده است. كمتر 
تذكره نويسي است كه با افكار قطب الدين بختيار كاكي(583-633 ه  ق) و بابا فريد الدين گنج شكر 
(569- 664 ه  ق)  آشنايي داشته باشد. در حاليكه بسياري از مردم شبه قارّه به دستگيري همين 
طايفه به دين مبين اسلام مشرّف گرديده اند . امام بخش لاهوري چون به نام هر يك از رجال اين 
فرقه مي رسد، القابي چون زبدةالعارفين و عمدة  الكاملين از قلمش مي تراود. (امام بخش لاهوري، 
بيتا: 212) و ليكن  كمتر كسي رادر ميان تذكره نگاران ايران توان يافت كه با انديشه هاي شيخ 
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نصيرالدين محمود، چراغ دهلي (673- 757 ه  ق) خليفه سلطان المشايخ نظام الدين اولياء نگاهي 
ژرف داشته باشد و اين سجادّه نشين طريقة چشتية دهلي را به خوبي بشناسد (فرشته، همان: ج2، 
399؛نظامى، بيتا: 183-185 ؛ لاهورى، همان: ج1 ،353) و يا با افكار شيخ كمال الدين (ف 756 
ه  ق) از كبار خلفاي شيخ نصيرالدين محمود اوََدهي ، چراغ دهلي كه يك سال قبل از وفات پير 
خود رخت حيات به عالم بقا برد، آشنا شده باشد ويا با افكار سيد محمد گيسودراز (720- 825ه   

ق) (لاهورى، همان: ج1 ، 383) انس و الفتي داشته باشد. 
نتيجه آنكه معماران كاخ بلند خانقاه ها در شبه  قارّه، ايرانياني بوده اند كه به قصد گسترش  دين 
مبين اسلام به آن سرزمين افسانه اي معني پرور مهاجرت كرده و درفش اسلام را براي هميشه در 
آن قاره برافراشته اند. گاهي در جامة زهد پيشوايان و مفتيان مذاهب مختلف اسلامي به تبليغ اسلام 
پرداخته اند و زماني ايفاي اين وظيفه را از آستين خرقة صوفيان، دست برآورده اند و زبان پارسي را 

به عنوان زبان دوم جهان اسلام به كار داشته اند.

مسعودبك از نگاه تذكره نگاران: 
عبدالحق محدّث دهلوي (958- 1052 ه  ق) كه كتاب اخبار الاخيار را در احوال مشايخ صوفية  
هند در سال 999 نوشته، دربارة مسعودبك مي گويد كه « از اقرباي سلطان فيروز است. نام اصلي 
او شيرخان است، در لباس اغنيا و اهل دولت بود، ناگاه جذبه اي ازجذبات حق گريبانگير حال او شد 
و به خدمت درويشان درآمد و در حلقة صحبت ايشان. مريد شيخ ركن الدين بن شيخ شهاب الدين 
امام بود. بغايت حالت سكر داشت... سخن مستانه مي گويد، در سلسلة چشتيه هيچ كس اينچنين 
اسرار حقيقت را فاش نگفته و مستي نكرده كه او كرده[...]» (محدّث دهلوي1332 ق: 169) و 
ميرزا لعل بيگ لعلي بدخشي كه كتاب ثمرات القدس را ظاهراً در سال 1000هجري آغاز كرده و 
در 1017 به پايان برده، دربارة مسعودبك مي نويسد كه : « وي از اتراك عراق و تبريز است ومريد 
شيخ نصيرالدين اودهي  بود. گويند اوايل حال تركماني بوده است خالي از مكتسبات علوم و عاري 
از فضايل، چون از ولايت خويش به دهلي رسيد و مريد شيخ نصيرالدين گشت بةك ناگاه ابواب 
علم لدّني بر وي مكشوف گرديده  و انوار معرفت بر وي ظاهر شدن گرفت[...]» ( لعلي بدخشي، 
1376: 617) احمدعلي خيرآبادي كه كتاب قصر عارفان را در حالات پيران قادري، سهرودردي، 
نقشبندي وچشتي در سال 1291 قمري نوشته مي گويد از جمله مريدان نظام الدين اوليا پس از 
شيخ نصيرالدين چراغ دهلوي، از مولانا شهاب الدين امام و شيخ ركن الدين، مريد و فرزند وي، نام 
توان برد و مي نويسد خواجه مسعودبك صاحب مرآة العارفين مريد وي بوده است و مي افزايد كه 
مسعودبك را با خاندان فيروزشاهي خويشاوندي است ( خيرآبادي1965: ج2، 397) كتاب لطايف 
اشرفي كه از ملفوظات سيد اشرف جهانگير سمناني معاصر لسان الغيب حافظ است و نظام الدين 
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غريب يمني كه در 750 هجري دريمن مريد وي شده و ملفوظات آن پير روشن ضمير را در قلم 
آورده، مسعودبك را با عنوان «ملك زاده مسعودبك» ياد نموده و نوشته است: «كه مسعودبك به 
فنون فضايل آراسته و به شيون شمايل پيراسته به  تخصيص به فن شعر منسوب بوده  از خلفاء 
حضرت ايشانند (نصيرالدين چراغ دهلي)، چون در بدايت حال جاه و جلال و منصب  به كمال 
داشته در ميانة عمر منظور نظر سعادت و ملحوظ به التفات مساعدت حضرت سلطان المشايخ شده 
در طريق عقيده و سبيل خلوص به چالاكي سير كرده به اندك فرصت مقامات سلوك را طي 
كرده مشرف به شرف جذب جلي است و چون التفات حضرت سلطان المشايخ به نسبت وي زياده 
از اصحاب  ديگر گرديده جماعتي به تعصب غيبتي مي كردند، مي فرمودند كةاران وي را ، معذور 
دارند كه هر كه هر چه گذارد برابر آرد» ( جهانگير سمناني1999: 366) مؤلف قصر عارفان در 

احوال شاهزاده مسعودبك مي نويسد: 
 «خواجه مسعودبك صاحب مرآةالعارفين مريد شيخ ركن الدين بن شهاب الدين امام بود. با خاندان 
فيروزشاهي قرابت داشت و در جزو  امراي كبار ايشان انسلاك، سپس از روي تجريد درويشي 
گزيد. امّا از حضرات چشت كسي چون وي بي باكي نكرد،  آخر، منصور ثاني شد. استخوان وي را 
چندي در آستانه حضرت محبوب امانت كردند. زان بعد زير قدوم پير و پدر وي در دايرة لادوسراي 
طلايه دار  مسعودبك   (397 ج2،  خيرآبادي1965:  سپردند.»(  خاك  به  بود  امام  اقامت  محل  كه 
قاره است. اصلش  اوايل قرن نهم هجري در شبه  نهضت وحدت وجود در قرن هشتم و شايد 
از جمله شيخ احمدعلي خان هاشمي سنديلوي  از توابع بخارا  از قريه «بك» دانسته اند  را برخي 
(و1162 ه  ق) مي نويسد: «وي پادشاه به استقلال بخارا بوده، دلش از سلطنت سرد گشته  گرم به 
جامة صوف درآمد». ( هاشمي سنديلوي1371: 897) رضا قلي خان هدايت(1215-  1288 ه  ق) 
مانند بسياري از تذكره نگاران او را از قرية بك بخارا دانسته مي گويد كه ديرزماني در ماوراء النهر 
حكومت داشته است. سال ها نيز تحصيل علوم نمود عاقبت از طلب مطلوب حقيقي دردي در 
دلش ظاهر شد به دهلي رفت و دست ارادت به دامان با سعادت شيخ نصيرالدين دهلوي مشهور 
به چراغ دهلي از خلفاي شيخ نظام الدين اوليا زده و درخانقاه وي به مدارج عرفان و معارج ايقان 
ارتقاء و ارتفاع جست. او را كتب است نورالعيون و ام الصفايح و مرآة العارفين. ( هدايت1344: 211) 
محمد غوثي شطّاري ماندوي كه كتاب گلزار ابرار را در ميان سالهاي 988 تا 1022 تاليف نموده 
مي نويسد: «مولانا مسعود بك از الوس (طايفه) اتراك عراق و تبريز است كه از خدمت چراغ دهلي 
(شيخ نصيرالدين) شمع دانش و مشعل بينش او افروخته شد و بر فراز پاية كمالات برآمد. فراوان 
رسايل به زبان تازي و فارسي منسوب به قلم تاليف اوست. مشهورترين مصنفات او مرآة العارفين 
وديوان غزل است كه به روش پير تبريز فراهم نموده است.» ( شطّاري ماندوي1395 ه: 449) در 
حاليكه عبدالحي بن فخرالدين الحسني (متوفي به سال 1341 ه  / 1923 م) مي نويسد، مسعودبك، 
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شيخ شيرخان دهلوي، صوفيِ حنفي از خانوادة سلطان فيروزشاه دهلوي در جواني محافل طرب و 
نشاط را ترك گفته به دست شيخ ركن الدين بن شهاب  الدين دهلوي بيعت نموده است، از آن پس 
به تجريد و خلوت گزيني پرداخته و نماز و روزه و شب زنده داري را به حدّي رسانيده كه به مرتبة 

كمال رسيده است. ( فخرالدين الحسني1988: ج3 ،64) 
خواجه گل محمد احمد پوري (1169 – 1243 ه  ) از عرفاي سلسله چشتيه مي نويسد: «خواجه 
لاابُالي  عاشقان  و سرحلقه  لايزالي  و مست شراب  دهلوي  فيروزشاه  خويشاوندان  از  مسعودبك 
مريد شيخ ركن الدين بن شيخ شهاب الدين، خليفه سلطان المشايخ نظام الدين اوليا بود و از محضر 

نصيرالدين محمود چراغ دهلي بهره جست.» (احمدپوري1987: 44-42) 

قتل مسعودبك و علل آن : 
مؤلف كلمات الصادقين (مؤلف به سال 1023 ه  ق) مي نويسد: مسعودبك، شيرخان، در مشرب 
عشق و محبت يگانة وقت بود و علماي روزگار را با وي نقاري تمام. چنانچه گويند هم به فتواي 
ايشان، مثل حسين منصور به قتل آمد و قبر شريف وي در راه خواجه قطب الدين [بختيار كاكي] در 
لادوسراي است، پهلوي پير بزرگوار خود، مجرّدانه و عاشقانه خفته است ( دهلوي كشميري 1988:  
98-99). گل محمد احمدپوري (1169- 1243 ه  ق) مي نويسد كه مسعودبك روزي كفشهاي پير 
خود را برداشته مي رفت. در راه عالمي را ديد. عالم پرسيد: اين كفش متعلقّ به كيست؟ جواب داد، 
كفش حق تعالي، آن عالم و علماي ظاهري ديگر برآشفتند، اجماعاً دستور دادند خواجه مسعود را 

تكّه تكّه كرده در زير قلعة فيروزآباد دهلي در رود جمنا انداختند. 
مريدان مسعودبك با همة تلاش نتوانستند اعضاي بريده شدة او را پيداكنند. پس از جستجوي 
بسيار دريافتند كه اعضاي بريدة آن حضرت به شكل اصلي خود  در يك قالب در حجرة خاص 
حضرت سلطان المشايخ موجود است. جسد و اعضاي بريده شده را در پهلوي آرامگاه بختيار كاكي 
در سراي لادو معروف به مقبرة پيران دهلي به خاك سپردند. و باز همين محقق ميگويد كه خواجه 
نصيرالدين محمود چون خبر كشته شدن خواجه مسعودبك را دريافت. پرسيد چرا مسعودبك را 
كشتيد؟ قاضي جواب داد،  كفش مرشد خود را پاپوش حق تعالي مي گفت  و براي حق تعالي پاي 
ثابت كرده بود. خواجه نصيرالدين محمود فرمود كه اضافت براي ادني ملابست درست است. شما 
بايد از او مي پرسيديد  كه كفش خداي تعالي براي مالكيت حق تعالي است؟ قطعاً جواب مي داد 
كه الله مافي السموات و الارض. يا حق تعالي را لابس كفش مي گفت. قاضي از جواب درماند پس 
خواجه نصيرالدين را احوال دگرگون شد و فرمود: اي روسياه، همان لحظه روي قاضي سياه و 
حالش تباه شد. (احمدپوري 1987 :117) احمد علي خيرآبادي كه كتاب قصرعارفان را در سال 
1291 قمري در قلم آورده دربارة مسعودبك مي نويسد  كه: از حضــرات چشت كسي چون وي 
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بي باكي نكرد. آخر منصور ثاني شد. استخوان وي را چندي در آستان حضرت محبوب (ركن الدين) 
امانت كردند. بعد زير قدوم پير  و پدر وي (شهاب الدين امام) در دايرة لادوسراي كه محل اقامت 

امام بود به خاك سپردند. ( خيرآبادي، 1965: ج2، 397)
خليق  پروفسور  است.  وجود  وحدت  مذهب  طلايه دار  مسعودبك  كه  شد  گفته  اين  از  پيش 
احمدنظامي كه ديرسالي رئيس دانشگاه عليگره هند بود، مي نويسد تأثير فلسفه وحدت وجود ابن 
عربي در مرآة العارفين و ديوان نورالعين مسعودبك كاملاً آشكار است و ليكن مي افزايد كه اين 
نكته معلوم نيست كه افكار ابن عربي در حلقه هاي علمي و روحاني شيخ نظام الدين اوليا مورد بحث 

و نظر قرار داشته است يا نه؟ اما به هر حال تفكر ابن عربي در آثار مسعودبك پيداست. 
هم او مي نويسد كه ديوان مسعودبك در خانقاه هاي چشتيه از جمله در خانقاه شيخ عبدالقدوس 
قرار  مطالعه  مورد  هند،  گوي  فارسي  شاعر  و  نويسنده  و  عارف  ه )   944  –  860) گنگوهي 
مي گرفت. عبدالقدّوس خود از حاميان وفادار مذهب وحدت وجود بود و حتي شرحي بر فصوص 
الحكم ابن عربي نوشته كه اينك در دست نيست شواهد بسياري از افكار وحدت وجودي ابن 

عربي در كتب رشدنامه و لطايف قدّوسي به نظر مي آيد. (نظامي، بيتا: 432، 434) 
به سرمنزل  ما  گذار  ؛  با شيخ خود مي رفتم  كه  مرآة العارفين گويد  ثاني  در كشف  مسعودبك 
مجذوبي افتاد كه هر چه پيش او مي آمد به حسب نور شهود،  هذا ربيّ گفته سجده مي نمود. پس 
از سجده مي گفت اللهم انيّ اعوذبك من ان اشُرك بك شيئاً (خداوندا ! به تو پناه مي برم از اينكه 
چيزي را با تو شريك بدانم) با خود گفتم اي عجب قولش اين و فعلش آن، پير روشن ضمير فرمود 
آينة وجود خلق بجز حق نمي بيند...   از استغراق حال در  انكار به حالش مكن كه در اين حالت 
(مرآة العارفين، چاپ سنگي دكن، 1309 ه  .ق، ص21).  عقيده اي كه بيان شده است همانند عقايد 
ابوحلمان دمشقي است كه پيروانش او را حلمانيه گفته اند، فروزانفر مي نويسند:« بعضي از صوفيان 
پرستش جمال و زيبايي را موجب تلطيف احساس و ظرافت روح و سرانجام سبب تهذيب اخلاق و 
كمال انسانيّت مي شمرده اند و گاهي آن را ظهور حق و يا حلول وي به نعت جمال در صور جميله 
مي دانسته اند و سردستة اين گروه ابوحلمان دمشقي است كه اصلا از مردم فارس و ايراني نژاد 
بوده است و چون عقيدة خود را در دمشق اظهار كرده است به «دمشقي» شهرت گرفته است.» 
(فروزانفر48- 1346: ج1، 30 - 31) ابوحلمان ظاهراً در قرن سوم هجري  مي زيسته است و همان 

كسي است كه ابونصر سّراج از وي به  نام ابوحلمان صوفي ياد مي كند. 
دكتر شعيب اعظمي در كتاب فارسي ادب بعهد سلاطين تغلق مي نويسد كه شيرخان – مسعودبك 
از مردم دهكدة «بك» بخارا و از شاهزادگان آن ديار بود اما از مقام ومنصب و حكومت دست باز 
داشت. به دهلي آمد و مذهب فقر اختيار كرد و در نظام تصوّف شخصيتي بارز  شد و از مجذوبين 
آن طايفه، و سخن مستانه مي گفت و علماي مذهبي را با وي نقاري بود تمام. سرانجام به فتواي 
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اين طايفه، او را در آخر سلطنت فيروزشاه در زير قلعه فيروز آباد بر لب رود جمنا همچون منصور 
حلاج پاره پاره كرده درآب مطهر انداختند. اين مؤلف احتمال مي دهد كه اين واقعه در سال 800 

هجري روي داده است. ( اعظمي 1984: 111) 
الطاف حسين خان شيرواني، مسعودبك را به عنوان حسين بن منصور حلاّج هندوستان، شاعري 
سوخته دل  معرّفي كرده ، مي  گويد كه وي مريد شيخ ركن الدين بن شهاب الدين امام است و به 

حضرت شيخ نصيرالدين اودهي،  چراغ دهلي، ارادت مي ورزيده است. 
مسعودبك افكار وحدت وجودي خود را در آثارش به گونه اي منعكس كرده و به گوش عامة 
مردم شبه قاره رسانيده است كه تعصب علماي مذهبي شبه قاره را سخت برانگيخت تا آنجا كه  
اجماعاً فتواي قتل او را امضاء كردند. مسعودبك لطيفة وحدت وجود را وقتي فاش كرد كه سلطان 
فيروز شاه از بيم غوغاي عامّه، در تلاش بود كه مسالة وحدت وجود شيخ اكبر محي  الدين عربي 
درهيچ كتابي راه نيابد، در حاليكه بانگ انا الحق منصور حلاّج  به مجاهدت مسعودبك از هر سو در 
شبه قاره طنين انداز بود تا آنجا كه مردم كم سواد و حتّي بي سواد نيز  نالة انا  الحق سر مي دادند و 
علماي مذهبي شبه قاره به شدت از اين بحث ممانعت مي كردند. زيرا برآن بودند كه در نظام جامعة 
اسلامي شبه قاره هرج و مرج شديدي پديد خواهد آمد. از اين روي علماي مذهبي مي كوشيدند كه 
عامّة مردم و دربار شاهي را از شنيدن اين بحث محفوظ دارند و فيروز شاه  بسياري از طرفداران 
بحث وحدت وجود را يا به قتل مي  رسانيد و يا به سختي شكنجه و تأديب مي كرد. ( شيرواني1984:  
146) همين انتشار عقايد منصور حلاجي و بيان آراي  ابن عربي سبب شده است كه صوفيان بعد از 
كشته شدن مسعودبك از بيم غوغاي عوام و يا ترس از علماي مذهبي و شكنجه و آزارشان، هيچ 
يك تن به جانشيني مسعودبك ندهند هر چند كه محمد غوثي شطاري در گلزار ابرار «مجهلي» 

را خليفة مسعودبك معرّفي كرده است. 
از اشعار بازماندة مسعودبك مي توان دريافت كه او را همچون منصور حلاج، سخنان و معاني 
شطح آميز در كلام بسيار بوده است، از آن جمله بيت زير كه گواهي است صادق بر اعتقاد نگارندة 

اين سطور: 
بيزارم از آن كهنه خدايي كه تو داري          هر لحظه  مرا تازه خدايي دگر ستي

آثار  يا  و  مرآة العارفين  از كتاب معروف   اعم  بيان مسعودبك  (شيرواني، همان: 146) در طرز 
ديگرش چون ديوان نورالعين، نه تنها رنگ شطحيات بايزيد بسطامي و يا منصور حلاج و روش 
كاملاً  نظر  اين  مرآة العارفين،  جاي  جاي  در  بلكه  مي رسد؛  نظر  به  او  آراي  و  عربي  ابن  فلسفي 
ادبيات مسلمانان پاكستان و هند به اين  باقر و دكتر وحيد ميرزا در تاريخ  پيداست. دكتر محمد 

موضوع اشارت دارند. (محمدباقر و وحيد ميرزا، بيتا: ج3، 116- 117)
مسعودبك معتقد است كه مفهوم أنا الحق منصور حلاّج، مفهوم همان آية شريفة اناّ الله و اناّ اليه 
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راجعون و يا ما رميتَ اذ رميتَ و لكنّ االله رمَي است و مراد آنكه فعل تو فعل االله تعالي است. وي 
در مرآة العارفين مي گويد: نمي دانم كه محمد و ابليس را كي آفريده است و محمد كيست؟ و ابليس 
چيست؟ و كه را لواء قبول داده اند؟ و بر جبين كه داغ نهاده اند(مرآة العارفين 170). بديهي است كه 
همين عقايد مي توانست در دنياي تاريك شبه قارة آن روز فرمان قتل مسعودبك را امضاء كند. از 
آن روي كه نه تنها آراي منصور حلاج در افكار مسعودبك رخنه كرده بوده است؛ بلكه تأثيرنظرات 
شيخ اكبر محي  الدين  عربي بر انديشه هاي مسعودبك  از شرحي كه بر فصوص الحكم نوشته آشكار 
است. (نظامي، بيتا: ج1، 433 - 434) هر چند كه اين كتاب اكنون در دست نباشد؛ اما مرآة العارفين 

سند ديگري است بر اعتقاد نگارندة اين سطور. 
همة صاحبان تذكره او را از خويشاوندان فيروزشاه تغلق دانسته اند و به طور كلي تذكره نگاران يا 
او را پادشاه مستقل بخارا گفته و يا از اغنيا و دولت مردان آن روزگار به شمار آورده اند كه جذبه اي 
از جذبات حق گريبان گير حال وي گرديده و سبب شده است كه  او از سلطنت دست باز دارد و 

در لباس درويشان درآيد. 
نگارنده بر آن است كه از اين چشم انداز ، ميان تفكر مسعودبك و ابراهيم ادهم بلخي (مقتول 
به سال 160 يا 166 ه  ق)  شباهت بسيار توان يافت. شاهزاده ابراهيم ادهم از بزرگان زهّاد نيمة 
اول قرن دوم هجري است كه سلطنت ومقام دنيوي را پيش از مسعودبك به يك سو نهاده است 
و شايد چنين دلايلي بود كه برخي فرقه چشتيه را ادهميه گفته اند. زيرا چندتن از بزرگان اين فرقه 
كه خود از شاهزادگان واغنياي دولت هاي مختلف در درازناي تاريخ مشايخ چشت بوده ، يكسره 
پشت پا بر تعلقّات دنيوي زده  و دست از دنيا شسته اند كه در رأس همة اينان شيخ نظام الدين اوليا 

(725 ه  ق) قرار دارد كه هرگز  ازاربند باز نكرده است. 
بر روي هم ، مسعودبك همان راهي را پيموده است كه ابراهيم ادهم و همچنين بودا (تولد 560 

ق.م  و به قولي حدود 500 ق.م) كه خود از طبقه نجبا و امراء بوده، رفته اند.
عبدالرحمن چشتي (متوفي به سال 1094هجري) مي نويسد:«[...] آخر او راحالي پديد آمد كه 
بي اختيار از اختيار خود برآمده اسرار الهي فاش گردانيد. و در آخر سلطنت سلطان فيروزشاه علماي 
ظاهربين متفق شده در زير قلعه فيروزآباد بر لب رود جمنا وي را پارچه پارچه كرده اعضايش را 
در آب مطهر انداختند. بعد از وقوع اين حادثه ، جگرسوز هر چند معتقدان او دامها درآب جوي 

انداختند.» (چشتي، بيتا: 251)

آثار مسعودبك: 
آثار مسعودبك را در دو بخش ياد توان كرد: 

الف . آثار منثور، عبارتند از: 1) ام الصحايف في عين المعارف، كه برخي آن را ام الصفايح نوشته اند. 
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مؤلف در ديباچة كتاب مي گويد آن را به خواهش ياري چند كه طلب كشف حقايق داشته اند نبشته 
و بدين نام موسوم گردانيده است. اين كتاب با سربندهاي تمهيد، از كتب با اهميت تصوف به شمار 
مي آيد. (منزوي1363: ج3، 1287؛ نفيسى1363 : ج 2، 755) نكته آن كه  شايد اين كتاب همان 
كتابي باشد كه گروهي از تذكره نگاران برآنند كه سبك و سياق تمهيدات عين  القضاة همداني در 

آن رعايت شده است.
تاريخ  در  احمدنظامي  خليق  استاد  نوشتة  بر  بنا  كه  عربي  2) شرح فصوص الحكم محي الدين 

مشايخ چشت، اينك در دست نيست. 
3) مرآة العارفين، رساله اي است با نثري  زيبا  و در عين رواني و سادگي، بسيار دشوار و منسجم 
نهاده و در هر كشف بحثي دل انگيز در عقايد  بر چهارده كشف  را  اين كتاب  پيچيده. مولف،  و 
صوفيانه اش در ميان آورده و سرانجام آن را در نكته اي مورد بحث و نظر قرار داده است. و اما آن 

چهارده كشف عبارتند از:
1 - در حقيقت وجود، نكته در فنا و بقا، 2- در حقيقت توحيد، نكته در محو و اثبات، 3- در 
حقيقت معرفت، نكته در صحو سكر، 4- در حقيقت محبّت، نكته در غيب و شهود،  5- در حقيقت 
غيريّت، نكته در سرّ و تجليّ،  6- در حقيقت غربت، نكته در جمع و تفرقه، 7- در حقيقت وصل، 
نكته در شرب وذوق  8- در حقيقت كلام، نكته در كشف خواطر، 9- در حقيقت رؤيت، نكته در 
نوم و يقظه 10- در حقيقت صفوت، نكته در قبض و بسط، 11- در حقيقت اراده، نكته در سلوك 
و جذبه، 12- در حقيقت ولايت، نكته در خوارق، 13- در حقيقت سماع، نكته در وجد و وجود، 

14- در حقيقت روح، نكته در مبدا و معاد. (مرآة العارفين، صص3و4 ؛ منزوى1363: ج3)
سخن آنكه كشف سيزدهم آن،  با عنوان: « الكشف في بيان حقيقة السماع» را استاد دكتر نجيب 

مايل هروي در كتاب «اندر غزل خويش نهان خواهم گشتن» چاپ نموده است. 
 مسعودبك در ديباچة كتاب، در سبب نامگذاري آن مي نويسد كه «اين رساله در حقايق و معارف 
محمّدي(ص) در چهارده كشف نهاده شده و هر كشف داراي  يك نكته است. از آن روي كه طه  

به حساب جمل چهارده است كه خطاب مستطاب سرور انبياست. 
اين كتاب پر است از آيات شريفة قرآن كريم و احاديث نبوي و كلام معني آفرين صوفيان بزرگ 
اسلامي ازحلاج، بايزيد، عطار و حضرت جلال الدين مولوي و بسياري ديگر از مشايخ بززگ صوفيه 
تا زمان وي. در نسخة چاپ سنگي اين رساله كه متعلقّ است به دكن هند، برخي ابيات و رباعيات 
و يا غزليات كه حاكي از اعتقاد صوفيانة اوست، به منظور اثبات نظرات عارفانه اش به كار رفته است. 
سبك بيان مسعودبك از اين لحاظ به شيوة بيان سعدي در گلستان نزديك مي شود كه نثري دارد 
آميخته با نظم و ليكن موضوع كتاب در بيان حقايق محمدي(ص) است كه اثبات مطالب را از آيات 
قرآن كريم و احاديث نبوي و كلام بزرگان صوفيه و اشعار خود سود جسته است و تعابير عرفاني 
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وي همچون تعبيرات نجم الدين دايه در مرصادالعباد و عين القضاة  همداني در تمهيدات است.
4 - كتابي به نام نكات العاشقين در سال 1317 ه  ق در حيدرآباد دكن به زيور طبع آراسته شده 

است كه برخي آن را  نيز منسوب به مسعودبك دانسته اند.

ب. آثار منظوم مسعودبك: 
1 - ديوان وي به نام نورالعين و يا نورالعيون كه برخي آن را  نوراليقين گفته اند، شامل قصايد، 
غزليات، رباعيات و ساير اقسام سخن است كه به قول محدّث دهلوي  در مواردي قواعد شعري 
در آن نامرعي مانده است و ليكن پر است از معاني و مفاهيمي كه منطبق است با افكار منصور 
حلاج و  انديشه هاي محي الدين عربي  كه علامة فقيد، شيخ آقا بزرگ طهراني (وفات سيزدهم 
ذي الحجه 1389 ه  ق). در كتاب الذريعه، القسم الثالث من الجزء التاسع، ص 1035  بدان اشارت 
نموده است و رحمان علي(1244- 1325 ه  ق) مؤلف تذكره علماي هند مي گويد كه اكثرقصايد 
اميرخسرو راجواب گفته است. (ناروى 1914: 226) در فرهنگ سخنوران ذيل مسعود بخارايي و 

خواجه مسعود ، به ديوان وي اشارت رفته است. (خيام پور1368: ج2، 838)
نوشته اند  خيام پور  استاد  كه  آن  جز  نيست؛  دردست  اثري  كتاب  اين  از  زليخا،  و  يوسف   -  2
شيرخان، مسعود دهلوي، ملقب به «مقبول االله» و متوفي درسال 836 هجري بنا به گفتة اسماعيل 
پاشا بغدادي صاحب «اسماء المؤلفين و آثار المصنّفين، ج1، ص 420) قصّة يوسف و زليخا را به 

فارسي منظوم ساخته است (خيّام پور1339: 66) اما شعري از وي نقل ننموده اند.
يكي از دانشمندان پاكستان به نام شيخ محمد اكرام برگزيده اي از سخنان پارسي گويان شبه قارة هند 
و پاكستان را از قرن پنجم هجري تا زمان  علامه محمد اقبال لاهوري تدوين نموده و آن را بامقدمة 
فاضلانه استاد سعيد نفيسي با عنوان ارمغان پاك  درسال 1333 شمسي در پاكستان به زيور طبع آراسته 
است. دراين كتاب چهار غزل از مسعودبك نقل گرديده كه از همة آنها رايحة خوش شطحيات منصور 

حلاج وانديشه هاي وحدت وجودي ابن عربي، فضاي فكر خوانندة اثر را عطرآگين مي كند. 

نتيجه : 
خلاصه سخن آنكه مسعودبك را در سال 800 و يا 836 ه  ق به سبب اظهار عقايد وحدت وجودي منصور حلاّج 
بيضاوي (مقتول به سال307 و يا 309 ه  ق) و انتشار آراء محي الدين عربي، (ف 638 ه  ق) همچون منصور حلاّج 
تكه تكه كرده در زير قلعة فيروزآباد دهلي در آب مطهر رود جمنا انداختند. مريدان  پس از جستجوي بسيار، برخي 
از اعضاي بريده شدة وي را از آب گرفته در لادوسراي _ مقبرة پيران دهلي _  كنار قبر بختيار كاكي  به خاك 

سپردند و هيچ يك از مريدانش از بيم علماي ظاهر بين جرأت نكردند كه خلافت وي را بر عهده گيرند. 
نگارنده مسعودبك را هم سنگ منصور حلاّج دانسته و حلاّج ثاني اش  لقب مي نهد. 
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